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  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر
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جمعه13 بهمــن 1402-شــماره2

در شرایطی که حساســیت ها در حوزه 
ســینمای اجتماعی و واقع گرا به حدی 
بالا رفته که بسیاری از فیلمسازان توان 
عبور از موانع پیش رو را در خود نمی بینند، 
پرداختن به گذشته دور و ابهام شیرین 
گذشته نوستالژیک شــاید گریزگاهی 
برای قصه گویــی و صحنه پردازی بدون 
گیر افتادن در محدوده های ممنوعه باشد. 
ســینمای ایران در چند سال گذشته 
عرصه جلوه گری مایه های نوستالژیک 
و پرداختن به زندگی رنگارنگ 100سال 
اخیر بوده؛ از فیلم ها و سریال های پرهزینه 
با دکورهای عریض و طویل در شهرک 
سینمایی و قصه هایی با شخصیت های 
فراگ پوش و کلاه های شاپو و کالسکه ها 
و اتومبیل های عتیقه، تا عاشقانه هایی 
با چاشــنی بگیر و ببند سیاسی و کودتا 
و ترور در دوره رضاشــاه پهلوی و سپس 

دهه1330و حوادث قبل و بعدش.
اتفاقا مخاطــب دلــزده از ملودرام های 
تکراری امروزی و کمدی های باسمه ای، 
از چنین الگوهایی اســتقبال می کند، 
چون یاد گذشته و نوســتالژی آن برای 
تماشــاگرانی که از هیاهــوی خیابان و 
ترافیک و دود و گرانی و عصبیت اجتماعی 
به ســالن تاریک ســینما پناه می برند 
انتخاب تسکین بخش و دلپذیری است. 
سینماگران و تولیدکنندگان هم از این 
میل به بازگشت و مرور گذشته استفاده 
می کنند و به هر بهانــه ای مخاطب را به 
سفر در زمان فرامی خوانند. بگذریم که 
این روزها گشت و گذار در »تونل زمان« 

هم مد روز است و هواداران زیادی دارد!
از فیلم های این دوره جشــنواره، فیلم 
»تابستان همان سال« محمود کلاری 
درام لطیف نوستالژیکی است درباره  گذار 
یک پسربچه معصوم از سادگی کودکی 
به رنگ  و ریا و دشــواری بلوغ، که بر اثر 
یک دروغ کوچک شروع می شود و مثل 
بهمنی ویرانگر پیش مــی رود. کلاری 
با ســلیقه خاصش در صحنه پردازی و 
طراحی قاب های زیبا، رنگی از کهنگی 
به قاب ها داده و داســتانش را در فضایی 
روایت می کند که نشــانه های زندگی 
بی آلایش قدیم از در و دیوارش جلوه گر 
است. گذشته از بازی عالی پسربچه نقش 
اصلی، و حضور متفاوت مهران مدیری در 
نقش یک رمال بداخلاق، باید برای علی 
شادمان و کار متفاوتش در این فیلم امتیاز 
ویژه ای کنار گذاشت، و البته حس وحال 
نوســتالژیک و تصویرها و صداهایی که 
شاید بغض تماشاگر را در سالن سینما 
باز کند. کلاری بــا عناصر ژانر خوب کار 
کرده و سکانس هایی خیال انگیز ساخته 
که به خصوص در صحنه رقص دخترکی 
ســرخ پوش با موهای پریشان در باد، در 
حیــاط کوچک خانه قدیمــی، زیبایی 
چشمگیری دارد؛ هرچند روند داستان 
و مکث و تکرار زیاد و خروج ریتم از توازن 
و انسجام، باعث می شود »تابستان همان 
ســال« از حد یک اثر قابل توجه با چند 

سکانس خوب فراتر نرود.

بازگشت به گذشته 
نوستالژیک

قاعده بازی

ن شجری کهن شاه�ی

ناصر احدی

چطور به سینما علاقه مند شدی و 
ساخت فیلم کوتاه را تجربه کردی و رسیدی 

به نخستین فیلم بلندت؟
در دانشگاه به ادبیات و قصه و رمان و مسائل 
هنری علاقــه خاصی پیــدا کــردم. کجا و 
چه طــوری اش را الان نمی دانم. شــاید باید 
بنشینم فکر کنم که از کجا شروع شد. اما در 
دوره دانشــجویی تمام رمان ها و کتاب های 
داســتان را می خواندم، یعنی چیزی نبود که 
منتشر شود و نخوانم. جدا از این، در دانشگاه 
گعده های کتابخوانی داشــتیم کــه با بقیه 
دانشجویان می نشستیم و درباره کتاب هایی 
که خوانده بودیــم صحبت می کردیم. کم کم 
رفتم سمت اینکه سینما را به صورت جدی تر 
دنبال کنــم. آموزشــگاه های مختلفی برای 
یادگرفتن اصول ســینما رفتــم و مطالعات 
سینمایی زیادی داشتم. این باعث شد که در 
مسیرش بیفتم و چون آدم عمل گرایی هستم، 
خواســتم ببینم ســاخت فیلم به چه نحوی 
است و شــروع به ســاخت فیلم کوتاه کردم. 
تا قبل از فیلم کوتاه »خوانا بنویسید«، 7کار 
کوتاه ســاختم. در واقع سالی یک فیلم کوتاه 
می ساختم که آخرینش شد »خوانا بنویسید«. 
در همین 7ســال، علاوه بر فیلــم کوتاه، کار 
نوشتن را هم ادامه می دادم. سریال 40قسمتی 
»میاندار« را برای سازمان اوج نوشتم که فعلا 
در مرحله برآورد است. قبل از کرونا، یک فیلم 
سینمایی نوشتم که مصوب شد و قرار بود در 
سازمان اوج تولید شود که متأسفانه خورد به 
کرونا و وقفه ای در آن افتــاد و بعد خودم هم 
سرد شدم و نمی دانم سازمان اوج می خواهد 
بعدا آن را بسازد یا نه. این کلیتی بود که تا قبل 

از فیلم »بی بدن« طی کردم.

در آموزشــگاه  چــه دوره های 
سینمایی ای را گذراندی؟

دوره تصویربرداری آقای حســین جعفریان، 
فیلمبردار »دربــاره الی«، را رفتــم. در دوره 
فیلمنامه نویســی آقای سیدســعید رحمانی، 
نویسنده ســریال های »گمگشــته« و »وفا«، 
شــرکت کردم. دوره های هنری هم گذراندم. 
مثلا در شــیراز دوره نقاشــی رفتم. هر چیزی 
هم که یاد دارم حاصل این کلاس ها و مطالعات 

خودم بوده است.

جالب است که نسبتا خیلی سریع 
وارد فضای ســینمای حرفه ای شــده ای، 
درحالی که بسیاری از افرادی که به سینما 
علاقه مندند، معمولا سال ها طول می کشد 
که بخت ورود به ســینمای حرفه ای را پیدا 
کنند و شاید هم اصلا این بخت نصیب شان 

نشود.
از بعُد آموزشی، تقریبا روزی نیست که درباره 
سینما نخوانم یا در فضای هنر تحقیق نداشته 
باشم. همیشه احســاس نیاز دارم به یادگیری 
و از طــرف دیگر خودم را مجبــور می کنم که 
چیزهایی را که یاد دارم، پیاده سازی کنم، حالا 
یا درســت یا غلط. چون بالاخره در این مسیر 
آدم چیزی در ذهنش هســت، می رود و پیاده 
می کند و نتیجه نمی گیرد و می بیند چیزی که 
فکر می کرده نیست و اشتباه کرده و خودش را 

بازتعریف می کند.

برســیم به اینکه اصلا »بی بدن« 
چطور شــکل گرفت و چطور کاظم دانشی 

فیلمنامه اش را نوشت؟
ما دوستی دورادور 8ـ7ساله ای با آقای دانشی 
داشتیم. من فیلم »خوانا بنویسید« را که ساخته 
بودم، قبل از جشــنواره فیلم کوتاه امسال،  در 
اردیبهشت ماه بردم و به آقای دانشی نشان دادم 
و ایشان خیلی خوشش آمد. »خوانا بنویسید« 
فضایی داشــت که هم به من نزدیک بود و هم 
به ایشــان. منظورم فضای تصویــری و فضای 
روایتی اش اســت. حس کردیــم می توانیم با 
هم کار کنیــم. من فیلم »علف زار« ایشــان را 
دیده بودم و دوستش داشتم و حس می کردم 
می توانم با آقای دانشــی همکاری کنم. ســر 
چند تا ایده با هــم صحبت کردیم. چند تا ایده 
من داشــتم، چند تا ایده ایشــان داشت و در 
نهایت روی ایده »بی بدن« به توافق رســیدیم 
و شــروع کردیم به تحقیق. از همــان اول هم 
می دانســیتم که می خواهیم یک درام جنایی 
بســازیم که در زمینه ای اجتماعی قصه اش را 
تعریف می کند. با همدیگر شــروع به تحقیق 
کردیم و به دادسراهای جنایی مختلف در تهران 
و کرج و شــهرهای دیگر رفتیم. یک پژوهش 
خیلی خوب میدانی درباره پرونده های مختلف 
جنایی انجام دادیم که مختومه شــده یا هنوز 
مفتوحه است و جلســات دادگاه شان در حال 

گفت وگو با مرت�ن حسینعلی زاده، کارگردان فیلم  بـی بدن

چندبار هماهنگ کردیم که با مرتضی حسینعلی زاده، کارگردان فیلم »بی بدن« که در بخش نگاه نو 
جشنواره فجر چهل ودوم حضور دارد، گفت وگو کنیم اما هربار به دلیل مشغله او که هنوز درگیر تدوین 
فیلمش بود این اتفاق نیفتاد. بالاخره توانستیم با او همکلام شویم تا از نخستین فیلم بلندش و مراحلی که 
برای ساخت »بی  بدن« پشت سر گذاشته بپرسیم. حسینعلی  زاده متولد سال1369 است و در دانشگاه، 
مهندسی عمران خوانده و به گفته خودش به دلیل علاقه به سینما در آموزشگاه های آزاد دوره دیده و 
چندین فیلم کوتاه ساخته که آخرینش، »خوانا بنویسید«، در جشنواره فیلم کوتاه امسال نامزد چند 
جایزه بوده و برنده جایزه بهترین فیلم اقتباسی شده است. از کلامش پیداست که برای حضور در سینمای 

ایران، با همه سختی هایش، برنامه دور و درازی دارد، خصوصا که گویا گام اول را محکم برداشته است.

داریم که ایــن 8میلیارد نفــر جمعیت زمین با 
تقریب در این دســته  ها می گنجنــد. حالا در 
رفتارهای جرم شناسانه هم مشابهت هایی وجود 
دارد که نمی شــود گفت این رفتار فقط خاص 
فلان پرونده است و در پرونده های دیگر وجود 
ندارد و هر فیلمی که راجع به این رفتار ساخته 
شــود، فقط به آن پرونده اشــاره دارد. توضیح 
ثانویه هم این است که اصولا رسانه به مسئله ای 
که شما عنوان کردید دامن می زند. رسانه برای 
مدت زمانــی طولانی به پرونــده ای پرداخته و 
ذهن ها به آن پرونده نزدیک شــده. مثلا وقتی 
صحبت از پروند ه های جنایی می شــود، یکی از 
پرونده هایی که به ذهن می آید خفاش شب است. 
یکی دیگر بیجه اســت. ما فقط گفتیم پرونده 
جنایی، اما چون این پرونده ها شهرت بیشتری 
دارند، فورا به ذهن می آیند. اینکه رســانه ها و 
مردم فیلم ما را به پرونده خاصی ربط می دهند 
به این دلیل است که خواه ناخواه سعی می کنند 
فیلم هایی جنایــی را به پرونده های مشــهور 
منتســب کنند، وگرنه ما همانطــور که گفتید 
معدل گیری ای کردیم از رفتار جرم شناســانه 

افرادی که دست به قتل زده اند.

سویه جنایی فیلم پررنگ تر است 
یا سویه  اجتماعی آن؟

مسئله اصلی فیلم ما مســئله اجتماعی است. 
ما در بســتر پرونده ای جنایی به دنبال تعریف 
فضایی اجتماعی هســتیم. انکار نمی کنم که 
مســائل حقوقی و جنایی و کیفــری در فیلم 
هســت، ولی اینها بهانه ای اســت برای مطرح 

شدن مسائل اجتماعی.

نکته ای که برای من جالب است 
این اســت که در همین جشــنواره فیلم 
کوتاه تهران آقای خزاعی، رئیس سازمان 

ســینمایی و آقای آذرپنــدار، مدیرعامل 
انجمن ســینمای جوانان تأکید ویژه ای بر 
ســاخت فیلم های ژانری دارند و یکی از 
بهترین منابع بــرای تولید فیلم های ژانری 
پرونده های جنایی اند. در هالیوود ســالانه 
تعدادی فیلم و ســریال و مستند براساس 
پرونده های جنایی واقعی ساخته می شود، 
اما اینکه در سینمای ما نمی شود به راحتی 
سراغ این پرونده ها رفت، نشان می دهد که 
آن تمایل مدیران سینمایی به تولید ژانری با 
واقعیت های عینی تولید این فیلم ها چندان 

همخوانی ندارد.
درست است. قسمتی از این مسئله برمی گردد 
به اینکه اگر شــما بخواهید سمت این مسائل 
بروید، موضوع فراقوه ای می شــود و دیگر فقط 
وزارت ارشــاد نظــر نمی دهد. مثلا اگر شــما 
بخواهیــد در ایــران درباره یــک پلیس فیلم 
بسازید، بیشتر از اینکه ارشاد نکته داشته باشد، 
بحث نیــروی انتظامی مطرح می شــود. اتفاقا 
هرچه گارد دستگاه های مختلف برای پرداختن 
به چنین موضوعاتی بیشتر باز شود، فکر می  کنم 
در آگاهی بخشی به مردم و پیشگیری از وقوع 
جرم بهتر است. شما درست می گویید که نظر 
سازمان ســینمایی رفتن به ســمت تولیدات 
ژانری اســت. ولی این دو آسیب دارد که حتما 
دوستان سازمان ســینمایی خودشان بهتر به 
آن واقف هستند. وقتی ســمت ژانر می روید، 
اصلا مخاطبی که ذائقه اش با چیزهای دیگری 
شکل گرفته می آید این فیلم ها را آن هم با این 
هزینه های سرسام آور تولید ببیند؟ این ریسک 
بزرگی است که اگر مســئولان آن را بپذیرند، 
خیلی خوب اســت چــون کارگردانانی که به 
ســاخت فیلم کمدی یا درام اجتماعی علاقه 
ندارنــد، می توانند مثلا فیلم فانتزی بســازند. 
مسئله دیگر این است که تنوع ژانری اول باید 

در جایی مثل جشنواره فجر اتفاق بیفتد و بعد 
در اکران. همین جشــنواره امســال می تواند 
سنگ محکی باشد که چقدر ژانرهای مختلف 

به جشنواره راه پیدا کرده اند.

به نظر من آســیب دیگری هم 
دارد. ژانر تولید صنعتی است، اما شاید همه 
نخواهند تولید صنعتی کنند. اگر همه فقط 
بخواهند تولید ژانری کنند، دیگر شــهرام 
مکری و فیلم هــای تجربه گرایش در دل 
این ســینما پدید نمی آید. اصرار بر تولید 
ژانری صرف موجب حذف یا به حاشیه رفتن 
گرایش های شخصی در سینما می شود. در 
انجمن سینمای جوانان اصرار زیادی بر تولید 
فیلم های ژانری وجود دارد، ولی باید جایی 

هم برای تجربه گرایی بماند.
به نظر من در این زمینه آقــای آذرپندار موفق 
بوده. امســال در جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
هم تنوع ژانری داشــتیم و هم فیلم های خوبی 
در جشــنواره بود. من خودم در جشنواره فیلم 
کوتاه فیلم داشــتم و لذت بردم از جشــنواره. 
همانطور که گفتم ســرمایه گذاری بر تولیدات 
ژانری نیازمند پذیرش ریسک بالا و برنامه ریزی 
طولانی مدت تر اســت. اینکه تنــوع ژانری از 
سینمای جوان شروع شده خوب است. سینمای 
جوان علاوه بر ژانر کارهای دیگر را هم دست رد 
نمی زند. قدیم اگر طرح ژانری می بردید، قبول 
نمی کردند و می گفتند این فضای ایران نیست. 
شــعارها درباره تنوع ژانری در جشنواره فیلم 

کوتاه خیلی به عمل نزدیک تر بود.

فیلم جنایی هرقدر هم مبتنی بر 
واقعیت باشد، بخشی از آن از تاریخ این ژانر 
می آید. فیلم یا فیلم هایی بود که به عنوان 
الگو یا منبع الهام در »بی بدن« از آن استفاده 

کرده باشی؟
نه، واقعــا؛ چون فضای جنایی ایــران خیلی با 
دنیا متفاوت اســت. فضای جنایــی فیلم ها و 
سریال های آمریکایی یا حتی کره ای خیلی با 
ایران تفاوت دارد. اگر به آن سبک فیلم بسازید، 
مردم پس می زنند چون فضای واقعی پیگیری 
مسائل حقوقی و قضایی در ایران و حتی رفتار 
مجرمان متفاوت با فیلم ها و سریال های خارجی 
اســت. این هم به بوم ما برمی گردد. نمی گویم 
آن فیلم ها بدند یا ما خوبیم. بحث دو زیســت 
متفاوت است که اگر ما به ســمت آنها برویم، 
بیننده ما که بومــش ایران اســت، اصلا باور 

نمی کند.

بازیگــران اصلی فیلــم، الناز 
شاکردوست، سروش صحت، گلاره عباسی 
و نوید پورفرج، همگی حرفه ای هســتند. 

همکاری با آنها چطور بود؟
خیلی حرفه ای بودند و هیچ چالشی نداشتیم. 
سرشار از ایده هایی در راســتای فیلم بودند و 

کاشفیلمرامیدیدند
بعدمیکوبیدند

برگزاری است. این رفت وآمدها، 5ـ 4 ماه طول 
کشید که طرح »بی بدن« را با هم کامل کردیم و 
در نهایت فیلمنامه را آقای دانشی تکمیل کرد و 
فرستادیم برای شورای پروانه ساخت. هر چه هم 
این همکاری جلوتر رفت، دیدیم نقاط اشتراک 
زیادی داریم، چه از لحــاظ قصه گویی و چه از 

لحاظ دیدمان به وقایع جنایی.

در این مدت خیلی صحبت شده 
که این فیلم براساس پرونده مشهور غزاله و 
آرمان است، اما خودت هم مصاحبه کردی و 
گفتی نه، پرونده های مشابه این پرونده زیاد 
است و فیلم ما ربطی به این پرونده ندارد. در 
این باره هم توضیح می دهی که آیا پرونده 
خاصی مبنای کار شــما بوده یا »بی بدن« 

معدلی از پرونده های مشابه است؟
یک توضیح اولیه بدهــم. پرونده های جنایی را 
که بررســی می کنید، در مجموع به یکســری 
رفتارهای مشابه می رسید، چه از سمت دستگاه 
قضا و چگونگی رســیدگی به یــک پرونده که 
روندی ثابت اســت و تغییرناپذیر و چه از سمت 
رفتار جرم شناســانه مجرمان کــه در آنها هم 
اشتراک های زیادی وجود دارد. مثالی بزنم. مثلا 
در روانشناسی می گوییم 30ـ20تیپ شخصیتی 

ارتباط خیلی خوبی با هم داشتیم. جدا از اینکه 
با هم چالش نداشــتیم، از شدت همدلی شان 
تعجب می کردم که چقــدر حرفه ای و همدل 

هستند.
در مصاحبه ای گفته بودی که نقش 
پژمان جمشــیدی در »بی بدن« متفاوت از 

همه نقش هایی است که تا امروز داشته.
فقط بگویم که آقای جمشــیدی نقش بسیار 
مهمی را بازی کرد و دوست دارم واکنش مردم 

را به این نقش ببینم.

فیلم شــما هنوز در اواخر تولید 
بود که بعضی رسانه ها به آن حمله کردند. 
فکر می کنی دلیل حمله به فیلمی که هنوز 
دیده نشــده چه بود؟ قاعدتا قوه قضاییه 
فیلمنامه شما را خوانده و تذکرات لازم را به 

شما داده است.
برای خود من هم ســؤال اســت. چــون وقتی 
فیلمی پروانه ســاخت می گیــرد، خصوصا در 
این شرایط، حتما مراحلش را طی کرده. وقتی 
داری فیلمی می سازی که قسمت هایی از آن به 
قوه قضاییه و نیروی انتظامی مربوط است، آنها 
هم نظرات خودشان را دارند. اما اینکه یک رسانه 
خاص بیاید و ندیده فیلم را بکوبد، من می گویم 
 ای کاش حداقل حرمت قلم را نگه می داشــتند. 
می خواســتند من را بزنند، »بی بدن« را بزنند، 
ایراد نــدارد، ولی اینکه بدون دیــدن فیلم این 
چیزها را نوشــتند، به نظرم از جوانمردی خارج 
است. نمی دانم با چه قصد و نیتی می خواستند 
ما را اواخر تولید دچار مشــکل کنند. نمی دانم 
چرا علیه یک فیلم اجتماعی این قدر موضع گیری 
کردند. ما که همه  چیزمان شفاف بوده. نمی دانم 
چه قصد و نیتی است که سینمای اجتماعی را 
به حاشیه و پرتگاه ببرند، حتی ندیده.  ای کاش 
فیلم را دیده بودند و همیــن چیزها را در مورد 
آن می نوشــتند. اینکه ندیده نوشتند می گویم 
از حرمت رسانه خارج اســت. به نظر من بازی و 
جریانی پشت این قضیه است که تعمدا یا سهوا 

نمی خواهد سینمای اجتماعی دیده شود.

»بی بدن« یکی از فیلم هایی است 
که بلیت هایش در جشــنواره خوب فروش 
رفته و تماشاگران به دیدنش در جشنواره 
راغب هســتند. این همه توجه به فیلم اول 
تو را نگران نمی کند که ساخت فیلم بعدی 

برایت سخت شود؟ 
وقتی چنین اتفاقــی می افتد، آدم خودش باید 
محتاط تر قدم بــردارد و جوانب را بســنجد. 
شاید دیگر ساخت هر کاری پاسخگوی انتظار 
بینندگان نباشد. در عین حال، جمله ای آقای 
کیارستمی دارد که می گوید آدم باید همیشه 
آماتور حرفه ای باشد، یعنی بی محابا بودن یک 
آماتور و ملاحظات یک حرفه ای را توأمان داشته 
باشد. امیدوارم بتوانم بعد از این کار در مسیری 

قدم بردارم که انتظارات را تا حدی پاسخ دهم.


